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زبـان و ادبیــات       نغمــه ی نامــوزون

ویژگی هـــای متفـــاوت فرم های ارگانیک و قابل پیوســـتگی و کشـــیدگی الفبای عربی/
که اســـتعداد زیادی در تغییر شـــکل دارند، در مقایســـه با شـــکل هندسی و ساختار  فارســـی 
بســـته، محـــدود و جمع وجـــور الفبـــای لاتیـــن تـــا پیـــش از ظهـــور منورالفکـــران شـــیفته ی 
»ترقی پرســـتی«، نـــه تنها عیب و آســـیب و نشـــانه ی عقب افتادگی تلقی نمی شـــد، بلکه از 
قوی ترین عوامل هویت ســـاز و از عناصر مهم زیبایی شناختی یک فرهنگ زنده بود و این 
که دست کم از قرن چهارم  کاستی های زبان عربی یا نوشتار فارسی بود  در عین التفات به 

به بعد درباره ی آن، رساله ها موجود است.
تمجید خارجیان از خوش نویســـی عربی متعلق به قرن ســـوم، یعنی چندین قرن پیش تر 
از شکوفایی جنبش ملی هنرمندان ایرانی در زدودن »خشونت« از خطوط عربی و »ملاحت« 
بخشیدن به آن، در حکایت کوتاهی مشهود است. چنین گویند که در زمان المعتمد نامه ای 
گفت: »من از میان تمامی آنچه از اعراب دیده ام،  به امپراتوری بیزانس نوشته شد و امپراتور 
هیچ چیز را به زیبایی این شکل نیافته ام و در هیچ چیز به اندازه ی این ]خط نوشته[ به آنان 
کم خط عربی را نمی توانست بخواند، ولی آن را  که حا حسد نمی ورزم.« راوی اضافه می کند 
گرفتن و درجه بندی آن تحسین و  به خاطر تقســـیم بندی و هندسه و زیبایی مقام و طرز قرار 

کتیبه نویس( تمجید می نمود. )آرتور پوپ، خوش نویس و 
ع با شکل های بسیار متفاوت،  این قابلیت صوری شـــگفت، موجب ابداع خطوط متنو
گـــون و ضرورت های تاریخی شـــده  اســـت. چنان که از خط  گونا کاربردهـــای  متناســـب بـــا 
که بیانی آرکائیک و هماهنگ با قاطعیت متن مقدس دارد  معقلی ساده ی قرون ابتدایی 
تا پیچیده ترین دســـتاورد آن، یعنی نســـتعلیق که صورت تغزل و شـــعر فارسی است، انواع 
کتابت کتاب مقدس،  خطـــوط ویژه ی مراســـلات، فرمان های حکومتی، احکام دیوانـــی، 
متـــون ادبـــی و کتیبه نگاری در معماری به صورت تدریجی به ظهور رســـیده اســـت. بنا به 
نص رســـاله های خوش نویســـی، این تکامل تدریجی بـــه حکم »الامور مرهونـــة باوقاتها« 
توضیح داده شده اســـت )اصول و قواعد خطوط ســـته، فتح الله ســـبزواری، قرن 9 و 10( و 
ابـــداع خطوط مختلف و تغییر خط به واســـطه ی تغییر در قلم و ابزار به صراحت ذکر شـــده 

است. )رساله ی خط و مرکب، حسینقلی رستمداری، قرن 10( 
در همین صد ســـال اخیر نیز قابلیت بالای شـــکل الفبای فارســـی/عربی و انعطاف آن 
که با ورود چاپ  نسبت به ابزار و عالم جدید را می توان نشان داد؛ مانند ابداع نسخ میانه 
سربی و برای انتشار روزنامه ها و کتاب های چاپی بعد از تحولات زیبایی شناسی خط نسخ 
کلهر در تراش  )از یاقوت تا نیریزی( طراحی شد و یا نوآوری هوشمندانه ی میرزا محمدرضا 
جدید قلم نستعلیق متناسب با چاپ سنگی بعد از سیطره ی تام وتمام نستعلیق میرعماد.
امـــروز هم در عصر رســـانه های دیجیتال و برای نشـــر رومیزی این الفبـــا از لحاظ فرم و 
کوفی بنایی  شـــکل محدودیتی ندارد و استفاده ی سهل انگارانه و بجا و نابجای فراوان از 
که به راحتی  )به خاطر هماهنگی با ســـاختار بیت مپی و ساختمان ساده ی هندسه ی آن، 
کار طراحان  شبیه شکل الفبای لاتین می شود و قابلیت انفصال و اتصال بالایی دارد(، در 
که در این ســـیر تاریخی خط،  گواه این مدعاســـت. نکته ی مهم دیگر آن اســـت  گرافیـــک 
باز هم بنا به نص مکتوبات خوش نویســـی، جاری شـــدن خطوط جدید میان اهل روزگار، 
بنـــا به حکم »لـــکل جدید لذة« بوده اســـت و البته در این لـــذت، ذوق و ذائقه ی خاص و 
پرورده شـــده ی ایرانـــی در تاریخ هنـــر و فرهنگ بلندش مدخلیتی تام داشـــته اســـت. این 
فرهنگ غنی در خوش نویسی هر قلم و خطی را برنمی تابیده و نمی تابد و از همین روست 
که بســـیاری از خط های ابداعی، به ویژه بعد از نســـتعلیق، علی رغم تبلیغات رســـانه ای و 
کم و یا نهادهای مذهبی، مرده به دنیـــا می آیند. این بی توجهی  گاه پشـــتیبانی قـــدرت حا
به توانایی های شـــکل الفبای ما و ســـیر تاریخی خوش نویســـی و دســـتگاه زیبایی شناسی 
ویـــژه و پیچیـــده ی آن می تواند رهزن هر فکر و پیشـــنهاد تازه ای در تغییـــر خط و الفبا و یا 
جدانویســـی های خام و نازیبا باشد. برای نمونه، بررســـی و مقایسه ی دو رویکرد متفاوت 
بـــه تغییـــر و اصلاح خـــط در دوره ی قاجار از این منظر جالب توجه اســـت؛ یکی میرزا ملکم 
کـــه هـــر دو خـــود را جـــزو نیروهـــای ترقی خـــواه وتجـــدد طلب آن  و دیگـــری عمادالکتـــاب 
زمـــان قلمـــداد می کردند و به تناســـب موقعیت، و درحد خود در پیدایـــش و تقویت جریان 
مشروطیت دخالت داشتند. این دو با جریان های سیاسی و فکرد عصر خود ارتباط داشتند 
و برای اهداف اصلاح طلبانه خود یکی به تشـــکیل فراموش خانه و دیگری به عضویت در 
کتابچه های اصلاحی خود درباره  که هـــر دو  کمیته مجازات روی آورد و جالب اینجاســـت 
کردند. امـــا از مهم ترین اختلاف نظرهای آنها  ج از ایران چاپ  خـــط را به همت فراوان خار
نحوه ی نگاهشـــان به گذشـــته و ســـیر تاریخی خط فارســـی و جایگاه آن در فرهنگ ایران 
اســـت. میرزا ملکم خان به قصد تســـهیل قواعد قرائت اصلاحاتـــش را خیلی بالاتر از اصلاح 

میرزا ملکم و عمادالکتاب، نظریه ی حُسن و حُسن  خط
تأملی در تبدیل خط فارسی به خط واج نگار
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شکل حروف تصور می کند و خیال می کند با حصول اولی لاجرم دومی حاصل است! از این 
کاملًا بی اطلاع از جایگاه آن  کل نظریه ی زیبایی شناســـانه ی حسن و بلکه  رو، بی اعتنا به 
در تاریخ هنر و فرهنگ ایرانی ســـعی می کند تعریفی تازه از »حســـن خط« دهد و آن  را تنها 
کید بر جدانویســـی حروف بداند.  مبتنـــی بر قواعد ســـه گانه ای ناظر بـــر قرائت راحت تر با تأ
که پیش می کشد، به نقش مهم »ارباب سواد« اشاره  حال آنکه خود او در »شـــرط رواجی« 
دارد، اما مطلقاً به زمینه ی تاریخی و ذوق فرهنگی-هنری »ارباب سواد« اعتنایی ندارد. 
که بـــدون رعایت این  کرد، زیرا  او می نویســـد: »در بـــاب این شـــرط رواج باید خیلی دقـــت 

شرط، جمیع خیالات و اهتمامات در باب اصلاح خط به هدر خواهد رفت.« 
البتـــه نتیجـــه ی این همـــه بی اعتنایی بـــه زمینه های تاریخـــی و فرهنگی یـــک پدیده و 
نشناختن ذائقه ی نسل  های پرورده شده و اجداد و اولاد را بعد از بیش از یکصد سال می  توان 
امروز به داوری نشســـت: »...ترقی ما بدون اصلاح الفبا ممکن نیست... این الفبای ما شاید 
گر اجـــداد ما از برای  کار شـــما و من نیاید، اما عمر دول نســـبتی به عمر من و شـــما ندارد، ا بـــه 
کار بکنیم.«  کرده بودند، حالت ما امروزه این طور نمی شـــد. ما بایـــد از برای اولاد خود  کار  مـــا 
کـــه پیش تر از ملکم  )نمونـــه ی خطـــوط آدمیت، ملکم(. این بی توجهـــی در آرای آخوندزاده 

تغییر الفبای عربی به رومیایی را پیشنهاد داده بود نیز دیده می شود.
که به  امـــا چنـــد دهه بعـــد از او و در همان عصـــر، عمادالکتـــاب، خوش نویس مشـــهور 
مشـــکلات آموزش خط فارسی واقف بود، در ســـطحی دیگر و نه در حد اندیشه  های ملکم 
گرچه در سیاســـت بسیار رادیکال  و ســـلفش، کوششـــی را آغاز کرد. او برخلاف منورالفکرها ا
کاملًا به ظرایف زیبایی  شناسی خط  کرد، اما به خاطر پیشـــینه ی خوش نویسانه   اش  عمل 
فارســـی آشنا بود و هیچ قصد تعریفی تازه و ساختارشـــکنانه از »حسن خط« نداشت، بلکه 
کلهر بر تصحیح مواصلات و تسهیل آموزش  در امتداد کوشش  های استاد غیرحضوری  اش 
خط فارسی اهتمام داشت. با خواندن بخش هایی از نامه  های او، می توان بعد از نزدیک 
کرد. در نامه ی  کارنامه و میراث آن پدران را برای اولاد خویش بهتر بررســـی  به یک قرن، 
کارآمد و در امتداد ســـنت  اول او از روش نقطه  چینی ابداعی خود به عنوان روشـــی علمی و 

خط فارسی یاد می  کند:
که یک چنـــدی صنعت خط متروک و  »خاطر محترم قضاوت کنندگان مســـبوق اســـت 
کار به  جایی رسیده بود که یک عده فرنگی مآب به خیال  دچار وقفه و بحران شدید شده، 
تغییر افتاده، درصدد بودند خط ایرانی را تبدیل به خط لاتین بنمایند، چه از طرفی مدت 
تحصیلـــش ممـــد خیال آن ها و فقدان معلم نیز مزید بر علت شـــده بود و از جانبی وســـایل 

برای احدی فراهم نبود و رفته رفته از نظرها نزدیک بود محو شود. در یک چنین موقعی، 
ایـــن بنـــده )عمادالکتاب( که متخصص در فنون خط اســـت، به فکر اصـــلاح افتاده برای 
کتابچه های رسم المشـــق ســـابق خـــود را از هر جهت  تســـهیل تحصیل آن با زحمات زیاد 
کتابچه را با اســـتعداد اطفال  تکمیـــل و با تدبیرات علمی و فنی عبارات سی وشـــش قســـم 
کـــه مورد توجه  کرده، شـــالوده را قســـمی متناســـب با قوای اطفال مدارس ریخته  تطبیق 
ح و لزوم نگارش آن ها در مدارس  وزارت معارف واقع شـــده، در شـــورای عالی معارف مطر
تصویب و... طفل محصل به نوشـــتن یک دوره نه تنها دارای حســـن خط شـــده، بلکه از 
تعالیـــم و فنون خطاطی نیز بهره مند و کمک بزرگی برای شناســـایی و قرائت انواع خطوط 
کریم زاده به نقل  گاه خواهد شد.« )نامه از مجموعه ی  کاملًا آ ایرانی شده، از لطایف آن ها 

از علی راهجیری(
کرده برای پیشـــرفت خـــط بی اندازه مهم  کتابچه ها  کـــه در تنظیم ایـــن  »...خدمتـــی 
اســـت، زیـــرا که اولًا خود و دیگران نزد اســـاتیدی مشـــق کرده ایم که تعلیـــم )خط( را روی 
گرد را بیســـت و ســـی و چهل ســـال معطل  ک می کردند و شـــا ناخن می دادند و آن را فوراً پا
می نمودنـــد. بنـــده چهل ســـال را به چهار ســـال به طور تفنـــن قرار داده ام که هـــر طفلی به 
نوشـــتن یک دوره رسم المشق در چهار سال، شـــبانه روزی یک صفحه ، دارای خط خوب 
کتابچه های  می شـــود. ثانیاً این همه مدارس هریک محتاج یک نفر استاد خط می باشد. 
گرفتن  مزبـــور چندان محتـــاج معلم خط نیســـت. ثالثاً بزرگ ترین اشـــکال خط ایرانـــی فرا
خطوط متنوعه ای اســـت که هر طفلی مجبور اســـت دو سه قســـم خط را بیاموزد، از جمله 
چنـــد قســـم الف و چندین قســـم ب و چندین قســـم جیـــم و چهارده قســـم دال و چندین 
که طفل پس از نوشتن یک  کتابچه ها به طوری مراعات شـــده   که تمام این ها در  قســـم یا 
دوره رسم المشق، چشمش به تمام خطوط آشنا می شود. یکی از خوش نویس های استاد 
گفته بود: با، بت، بج، بر، بد،  کرده  کتابچه خرده گیری  ندیده ی خودرو به سرمشق های 
که حروف  یعنی چه!؟ غافل از اینکه همین عبارت یکی از شاهکارهای اساتید بزرگ است 
تهجـــی را دو حرفـــی یا ســـه حرفی برای متعلمین سرمشـــق قرار داده اند. رابعاً ســـی و چهل 
گرد کلاس را غیرممکن، بلکه محال اســـت یک نفر معلم ظرف یک ســـاعت  پنجاه نفر شـــا
ج  بتوانـــد سرمشـــق داده، هم قلم بتراشـــد و هم تعلیم بدهـــد. مگر اینکه قلم هـــا را در خار
کتابچه ها، به  تراشـــیده و مشق اطفال هم محتاج تعلیم نباشـــد. خلاصه در ضمن ترتیب 
که  کرده، جمعی را بلاعوض به درجه ی اســـتادی رسانیده  تربیت یک عده اســـتاد اهتمام 

حالا همه معلم هستند...« )زندگی و آثار عمادالکتاب، ص 85(


